
متحول مي شويم! 
اصلاً آنقدر شما را بد عادت كرديم كه خودمان هم بد عادت شديم!

ــم كنيم، هر دو  ــر خالي بندي مان را ك ــماره (يا اگ ــس كه هر ش از ب
شماره يك باره) تغيير و مطلب جديدي در ديدار پيش آورديم، اين بار 
تغييرات عمده اي تدارك ديديم تا روح تغيير مجله حسابي حال بيايد!

ــنا» از شماره قبلي دو صفحه اي شد... از اين  صفحة «رويداد هاي آش
شماره هم صفحة عكاسخانه محتواي خبري، اجتماعي و جاي ثابتي 
براي خودش دست و پا كرد و آمد به صفحة سه... از شماره بعدي هم 
ــات ثابت مان اضافه خواهيم كرد...  ــورپرايز جديد به صفح كه يك س

ديگه چي مي گيد؟!
كارگاه نويسندگي

سورپرايزهايمان هنوز تمام نشده اند...
ــندگي برقرار  ــري كلاس هاي آموزش نويس ــال جديد، يك س از س

خواهيم كرد.
ــتاني كه اهل قم هستند و به دفتر مجله دسترسي دارند مشكل  دوس
خاصي براي حضور در اين كلاس ها نخواهند داشت. مي ماند دوستان 
ــتاني كه براي آن ها هم خوب فكري كرديم؛ «آموزش از راه  شهرس

دور!» يا همان «سيستم مكاتبه اي»
ماست مالي زِيشن!

ــوخي  ــنا انتقاد ها را با ش ــب منتقدين ديدار معتقدند كه ديدار آش بعض
جواب مي دهد كه با اين روش انتقادها را ماست مالي كرده باشد!

برادر من... خواهر من... آخر ما چطور انتقاد را جواب بدهيم كه ماست 
مالي نشود؟

مي خواهيد از اين به بعد يك چماق بگيريم دست مان و هر كسي كه 
انتقاد كرد او را با چماق مورد عنايت قرار بدهيم؟!

خوب شد حالا؟!
پرونده ويژه بعدي

ــد، از شماره قبلي پشت دست مان را داغ   اگر به خاطر مبارك تان باش
زديم كه موضوعات پرونده هاي ويژه بعدي را لو ندهيم... فقط همين 
را بدانيد كه موضوع پرونده بعدي مان يك كمي «18 +» مي باشد!!!

جنبه ها را ارتقاء بدهيد تا پرونده بعدي از راه برسد.
اين دفعه را ناديده بگيريد!

ــز تحريريه از صفحات  ــغام و روي مي ــا كه صفحة پيغام پس از آن ج
پرطرفدار مجله است، و از آن جا كه اين شماره، واقعاً جا براي سوزن 
ــراي هر كدام از  ــود، به ناچار ب ــب و صفحات نب ــن لاي مطال انداخت
ــتون اكتفا  ــتثنائاً فقط به يك س ــده اين دفعه و اس بخش هاي ياد ش

نموديم. 
ــغول الذِمه مائيد اگر فكر كنيد پيغام و پيامك برايمان نيامده بود  مش

و از اين شايعات! 
مشغول الذِمه مائيد اگر ته دل تان چيزي بارمان كنيد! 

روي ميز تحريريهروي ميز تحريريهروي ميز تحريريه
پيغام پسغام

 نامه ها

             1. امان از پيرى 
ــدار نامه اى  ــراى دي ــى حيدرى ب ــم حاج خان
ــطر، ديدار را به خاك  نوشته اند و طى چند س

و خون كشيدند! 
«ما كه هر چه توى مجله گشتيم، جواب دو تا 
از سئوال هاى مسابقه 221 را پيدا نكرديم. اگر 
ــم هاى ماست، بفرمائيد... شايد  مشكل را چش
ــئوالات از صد سال گذشته  هم سن طراح س

باشد!»
* خانم حاجى حيدرى... ما در مقامى نيستيم 
ــم پزشك ها دخالت  ــغل شريف چش كه در ش
ــه از زير آوار  ــئوالات را ك ــم؛ اما طراح س كني
ــيديم (همان جريان به خاك و  بيرون مى كش
خون كشيده شدن ديدار توسط نامه شما!) پى 
برديم ايشان صد و ده سال را هم رد كرده اند و 
دارند مى زنند توى گوش 021 سالگى... كاشف 
به عمل آمد، آقا صغر سنى گرفته بودند! اما از 
اين حرف ها گذشته، جواب سئوال ها در مجلهّ 

حىّ و حاضر بود نياز به كمى ظرافت داشت.

             2. اى دست و دلباز خسيس!
ــيد  ــت مان رس به نامه اى كه هم اينك به دس

توجه كنيد: 
ــنا يك مقدار دست و دلبازتر باشه،  «ديدار آش

دو هفته نامه شدن پيشكش!»
* به جان خودمان اين نامه مشكوك بود! ديدار 
آشنا احتمال مى دهد نويسنده يا نويسنده هاى 

ديدار در تنظيم اين نامه دست داشته اند!
ــندگان مسئوليت اين  هنوز هيچ كدام از نويس

نامه را به عهده نگرفته اند! 
ــراى يافتن عاملان اين نامه ادامه  تحقيقات ب

دارد!

         3. تـوى آسـمونا دنبال تـون 
مى گشتم!

خانم زارعى از اسلامشهر براى ما نوشته اند: 
«من در نمايشگاه مطبوعات با شما آشنا شدم. 
مجله فوق العاده اى داريد، اما توى اسلامشهر 

پيدايش نمى كنم!»
* متأسفانه يكى از شهرهايى كه فعلاً در آن ها 

ــت.  ــهر اس نمايندگى توزيع نداريم، اسلامش
إن شاء االله گذرتان به تهران خورد، خيلى راحت 
ــى و در  ــدار را روى دكه هاى روزنامه فروش دي
ــيگار و نوشابه و ساير مخلفات  كنار پفك و س

اين دكه ها، پيدا خواهيد كرد!

پيامك ها
         

1. به زندگى اميدوار باشيد!      
912---4675
«مجله جالبى داريد. داره ازتون خوشم مياد!»

* باور كنيد هر بار خواستيم جواب پيامك شما 
ــوق مان پاشيد روى  ــك ش را تنظيم كنيم اش
ــت! به زندگى  ــه و كل مجله را آب برداش برگ

اميدوار شديم!

2. اى آدم كش ها!      
938---508

ــنايى ها. چرا پيامك منو  ــلام به ديدار آش «س
ــدم!!! دق  ــون ش ــن؟ نگران ت ــواب نمى دي ج

مى كنم ها! بعد ميفته گردن شما!»
ــدر مار  ــى... ما انق ــر گرام ــا خواه ــرادر ي * ب
خورديم كه خودمان افعى شديم! انقدر بعضى 
نويسنده ها و چاپخانه و... ما را دق داده اند براى 
ــريه، كه ما هم رفته ايم توى كار دق  چاپ نش
ــت با حفظ سمت  دادن ديگران! چند وقتى اس

پيرزن هم خفه مى كنيم!

3. چـه مى كنـه ايـن ديدار      
آشنا

912---5866
«بابا شما چه مى كنيد با اين طرح جلدهاتون؟ 
من كه هفته اى هشت روز، به جلدهاتون نگاه 
مى كنم و جيگرم حال مياد... اى ى ى ى طرح 

جلد، اى ى ى ى  با نمك!»
* والاّ ما كار خاصى نمى كنيم! ما هم هفته اى 
ــينيم جك و  ــت روز با طراح مان مى نش هش
لطيفه مى گوئيم و توى سر و كلهّ هم مى زنيم! 
ــماره  ــم طرح جلد ش ــل مى بيني ــو ناغاف يكه

جديدمان از آسمان افتاد پائين!
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